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  زندگينامه و سيري در آثار فريدالدين عطار نيشابوري

 

  زندگينامه

نيشابوري،يكي از شعرا و عارفان  فريدالدين ابو حامد محمد بن ابوبكر ابراهيم بن اسحاق عطار

هفتم هجري قمري است. بنا بر آنچه كه تاريخ  دراواخر قرن ششم و اويل قرن نام آور ايران

هجري.ق،  537و بعضي سال ولادتش را  513او را  ا سال ولادتنويسان گفته اند بعضي از آنه

 آن زمان از توابع شهر نيشابور بوده به دنيا آمد. وي كدكنيا شادياخ كه در مي دانند. او در قريه

نيشابور  شهر 548در شهر شادياخ ولادت يافت . چنانكه مي دانيم پس از حمله غزان به سال 

گرفت و چون  ه در جانب راست نيشابور واقع بود جاي آن راويران شد و چندي بعد شادياخ ك

يافت . بنابراين خواه  باز در حمله مغولان ويران گشت اين بار نيشابور به محل قديم خود عودت

بوده اند ولادت يافته باشد وي  عطار در شادياخ و خواه در كدكن كه هر دو از اعمال نيشابور

چند مورد از كتاب خود همداني  ه حاج خليفه او را درمنسوب به شهر نيشابور هست و اينك

دلخدا شناس وطريقت دان بوددر  شمرده البته درست نيست . ابي بكر ابراهيم مرد بيدار

  .زيست نيشابور به دارو فروشي مي پرداخت ومحترم ومعزز مي

عمر نهادخداپرستزهد پيشه وزاهد منش بود كه بيست وچند سال آخر  همسر ابراهيمزني پاك

را بر كس وناكس بسته وتنها به پرستش خداي يگانه مي  را به خلوت نشست بوددر

  .)تهران پرداخت(خسرونامه چاپ

داربه دامن عنايت پيامبر گرامي اسلام دست زدند وبه شرف نام عزيزشپسر  اين زن وشوهر دين

  :كنيه اش كردند "ابو حامد"ناميدند  "محمد "را 
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 ام ختم شد آن بر محمد والسلامبن آنچه آنرا صوفي آن گويد

 نيز ختم كردم چون محمد اي عزيز من محمد نامم واين شيوه

 "سپرده شدعلم وفضل آموخت و ابو حامد محمددر شهر نيشابور پرورش يافتبه استاد

اواخر عهد سنجر گذشت . در  لقب يافت. سالهاي كودكيش به احتمال قوي در "فريدالدين

فريدالدين محمد شش يا هفت  ر و خراسان به دست آن ها افتاد) كه نيشابو548فاجعه غز (

از ناچاري  كه – شبانكاره بود سالي بيشتر نداشت . ماجرا يك شورش خشم آلود مشتي تر كمان

آن را به يك فتنه  با سلطان به چالش برخاسته بودند . فقط بي تدبيري سلطان و اميران در گاه

ادثه چنان عظيم چنان موحش و چنان درد ناك بود كه غز ح فتنه – خونين تبديل كرده بود

  . خردسال تاثير درد انگيز خود را باقي نگذاشته باشد نمي توانست در خاطر كودك

فريدالدين محمد دوران مكتب را مي  چند سال بعد وقتي فتنه غز فروكش كرد و پايان يافت

محمشاد يا چيزي شبيه آن كه  محمد بلكه گذرانيد . در خانه و شايد در مكتب نيز او را نه

خواندند. در شادياخ يا نشابور هر جا بود محمشاد  درآن نواحي به جاي محمد بكار مي رفت مي

با مايه  – آموخته مي شد بهره مي گرفت .خط و حساب و قرآن از آنچه در آن ايام در مكتب ها

  . دبو يي از شعر و ادب عصر . درين مدت خراسان بارها دست به دست شده

بار و   سبك  او بادرويشي  ملاقات  را به  شيخ  حال  انقلاب  جامي  از جمله  قديمي  از منابع  برخي

  مدارك  براساس  حال  او ايجادنمود، با اين  در روان  ناگهاني  تحولي  دهند كه مي  نسبت  فرزانه

انگيز و  زيبا، دل  بس  د حكايتيخو  كه  داستان . است و افسانه  ساختگي  داستان  و معتبر اين  متقن

  مشغول  عطاري  در دكان  روزي  بود كه  آن  وي  توبه  : ( گويند سبب است گونه  بدين  است  آموزنده

.  نپرداخت بدرويش  . وي ـ گفت  الله ء آنجا رسيد و چند بار ـ شي  بود، درويشي  بمعامله و مشعوف
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  گفت  مرد درويش  توخواهي  چنانكه  مرد؟ عطار گفت  خواهي  تو چگونه  خواجه  اي  گفت  درويش

  زير سر نهاد و گفت  داشت  چوبين كاسه  درويش  بلي  مرد؟ عطار گفت  تواني مي  من  تو همچون

  همانطور كه (.درآمد  طريقه  زد و باين  بر هم متغير شد، دوكان  عطار را خيال .بداد  وجان  االله

  عطار،كه  و طبابت  داروفروشي  مسلما شغل  ولي  نيست  بيش اي انهافس  داستان  شد اين  اشاره

  گرفت مي حدود پانصدبيمار را  نبض  روزانه

 بودند كه هر روز نبضم مي نمودند به داروخانه پانصد شخص

  طريقت  پيروان  از جمله  وعقايد مختلفي ، او را با افكار پرداخت مي  گوناگوني  بيماران  مداواي  و به

  و تصوف  عرفان  مفرط به  اي علاقه  كه  آشنا نمود و حكيم انگيز اولياء االله  اعجاب  و دنياي  صوفيه

دهها اثر   مرگ  خود تا زمان  روحي  و تحول  انقلاب  از زمان  شيخ .درآمد  خرقه  بدين  داشت

  در عين  نظم  هب  تأليفات  و سرايش  نگارش  پديد آورد كه  و عرفان  برانگيز درادب  تحسين

  .عطار در روزگارجواني است نيرومند و پشتكار عطار  اراده  گوياي  طبابت  سنگين  حرفه  به اشتغال

  راآغاز كرد و در اين  دور و درازي  هاي مسافرت  طريقت  سالكان  رسم  به  اواسط عمر خويش و

  النهر را در نورديد با مشايخوماوراء  و تركستان  و دمشق  و مكه  مصر و هندوستان  كه سفرها

  شيخ  خدمت  سفرها به  از همين  يكي  و راز و نياز كرد وظاهرا در طي  خود ملاقات  زمان  بزرگ

  شاگردان  در سلك حكيم خاص سلطان محمد خوارزمشاه)رسيد و چندي)  بغدادي  مجدالدين

  .درآمد  وي

سفر گذراند و از مكه تا ماوراءالنهر از عمر خود را به رسم سالكان طريقت در  عطار قسمتي

از مشايخ را زيارت كرد در همين سفر ها بود كه به خدمت مجد الدين بغدادي نيز  بسياري

عطار به علت توجه شديدي كه به حقايق عرفان داشت ب بسياري از رموز اين حقيقت  .رسيد
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چه مولانا جلال الدين و به مقامي رسيد كه در اين مسلك كمتر كسي رسيده بود چنان آشنا شد

 :مي گويد بلخي

 ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم   عطار هفت شهر عشق را پيمود

 محمد  عطار بابهاءالدين  شيخ  ملاقات  است  شده  ثبت  در تواريخ  عمر او كه  پايان  حادثه  مهمترين

از ديدارمولانا از   سپ  شيخ .بود  رهسپار عراق  فرزند خردسالش  همراه  به  كه  پدر مولوي است

خود   اسرارنامه  مثنوي  كتاب جلد از  يك  ازهديه  پس  كه  است  او خبر داد و معروف  بزرگ  آينده

در   آتش  گرم  از نفس  دار، زود باشد كه  گرامي فرزند را  اين: گفت  پدرش  به الدين جلال  به

عطار   از شهادت  پيش  سال  يك  ه.ق 617  سال  ملاقات  اين  زند.) گويا تاريخ عالم  سوختگان

و پند و  نعت  تماما به خود  در قصايد زيباي  كه  است  بزرگ  سرايي  عطار قصيده  . شيخ است بوده

و   ننهاده  سرايي ومديحه  در مداحي  قدم  خراسان هيچگاه  ساير شعراي  و برخلاف  پرداخته  عرفان

  خود و دور بودن  ) بر آزادگي نگفتم  كسي مدح  : ( بعمرخويش خود گفته  نيز چنانكه  بابت  اين از

و   ساده  از كلامي  گيري و منثور خود با بهره  در آثار منظوم . وي است  افتخار كرده  شاهان از دربار

،  است  همراه  سوزان  و اشتياقي  با عشق  ، كه پيرايش و  از هر آرايش  وخالي  و روان  گيرنده

از   راه  و دراين  فشرده  ها پاي انسان  بيداري  و لزوم  جهان  ناپايداري  همچون  وضوعاتيبر م همواره

و   نفس  و اصلاح  شناسي خدا راخويشتن  به  رسيدن  راه  . شيخ است  نيز مدد جسته  قرآني  آيات

آزاد   ا بهر  آدمي  . وي است  دانسته  حق در هستي  فنا شدن  و در نهايت  شهوات  كردن  فراموش

  را عشقي  متعالي  هدف  اين  به  رسيدن  و تنها راه  كرده در خود دعوت  جوهر الهي  كامل  كردن

گزيند و  را بر مي  از هستي  بريدن  راه  ايثار و فداكاري  براي  آمادگي  درنهايت  عاشق  داند كه مي

خود   در ژرفناي  ينيشابور عطار  حكيم  وجودي  وحدت  رسد. تصوف معبود خود مي به
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سرحد   به  رسيدن  در انديشه  و جوي  جست  اين  گزيند كه را بر مي  مطلق  و كمال  تمام جستجوي

  وجود و عدم  است حال  و شوريده  دل  سوخته  عارفان  گاه جلوه  او كه  در خرابات . است  خدايي

  راه  باشند و در آن مي  حق  اشقانع آنان ; كثرت  بينند نه مي  وحدت  زيرا خراباتيان  يكسانست

و   وعلم  عقل  ، مقام وحدت  و درك  حقيقت  عالم  به  بردن پي  براي  شيخ .بازند مي  جان  مانند پروانه

از غرور   و دور ساختن  مقصود را از خود بيخودي  به  آمدن  نايل  و راه  نهاه كناري  رابه  و قال  قيل

، استغنا،توحيد،  ، معرفت . طلب است  دانسته  خاص  حال  يد آمدنديگر و پد  هاي و هوس دانش

و   آدميت  عالي  درجه به  رسيدن  براي  حكيم  روند كه شمار مي  به  مقامي  هفت  ، فنا و عشق حيرت

از   اعراض و ريا،  ريب  عطار ترك شيخ . در افكار است  دانسته  و ضروري  مهم  حقيقت  دريافتن

 او از  از خشم  حكايت  خورد كه مي  چشم  به  فراوان دنيا دوست  داران  دين  و ملامت  برون  اغراض

  ارزش مظاهر بي  به  گويند و دل مي  كنند و دروغ بيجا مي  دعوي كه  است  ظاهرپرستي  زاهدان

به  اند. سنجر از اسارت غز رهايي يافته بود . به تختگاه خود در مرو بازگشته بود. و بسته دنيا

خويشان و  ) . بعد از او خراسان بين552اندك فاصله از اندوه دوران اسارت وفات يافته بود (

  بر تمام آن سركردگان سپاه او دست به دست شده بود . با اين حال قحطي و ويراني همچنان

بود . بازگشت سنجر تجديد عمارت آن را ممكن نساخته بود . جنگ هاي خانگي  سايه انداخته

به دست قحطي و بيماري رها كرده بود . وحشت و اضطراب سالهاي هرج و مرج  همچنان آن را

  . سراسر آن سايه انداخته بود همچنان بر

 . احساس مي كرد فريد الدين محمد . اين وحشت و اضطراب را هنوز در اعماق قلب و روح خود

د . در مدرسه با دانش بعد، در مكتب و مدرسه تجربه هاي تازه يي برايش حاصل مي ش سالهاي

 عصر آشنا مي شد و در داروخانه پدر اسرار حرفه او را مي آموخت . با اين حال خاطره هاي
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و  سالهاي غز،قريحه شاعرانه يي را كه از همان ايام در خاطر او مي شكفت در خط احساس درد

ريختن و  ل فرودغدغه مي انداخت . ياد آن ايام به وي خاطر نشان مي كرد كه دنياي او در حا

هولناك مي  در هم شكستن است. وقتي آن ماجراها را به ياد مي آورد، خود را دچار كابوسي

را در كام فنا  يافت . همه چيز را محكوم به نيستي ، همه چيز را در معرض تزلزل و همه چيز

  . مي ديد

از  ت زدگان شهر راهمان سالها كه او دوران مكتب را مي گذرانيد، واقعه غز عده يي از غار در

ناشي  شدت هول به صاعقه جنون دچار كرد . عده يي را به خاموشي ناشي از بهت يا تند زباني

و  از بيطاقتي دچار ساخت . بي نظمي بيشتر اعتراض بيشتر را در خاطرها بر مي انگيخت

ز آن جز ديوانگي يا ديوانه نمايي هيچ چي كه – اعتراض بيشتر جسارت بيشتر را طلب مي كرد

  . را قابل تحمل نمي ساخت

نمايان ، عاقلان واقعي بودند اما در پرده اين جنون الهي كه به آن شهرت  عده يي ازين ديوانه

كردند، سخنگويان جناح معترض جامعه مي شدند . نه فقط ارباب قدرت بزرگان عصر  پيدا مي

 -نا بر دستگاه آفرينش عالمان شهر را مسوول آن بي نظمي ها مي خواندند بلمه احيا و حتي

 درنزد اكثر مردم قدرت ناسزايان و عجز و ضعف ارزانيان ناشي از مشيت واقع در وراي آن كه

 بي پرده يا در پرده اعتراض مي كردند .در گير و دار اين احوال كه در نيشابور مدرسه نيز – بود

پدرش به  اشتغالي را كه ها ويران، مسجدها بي رونق و بازارها دچار ركود بود عطارزاده جوان

در سال  كار داروخانه داشت با نظر تعجب و تحسين مي نگريست . براي فريدالدين محمد كه

  .نبود تدريجا به بلوغ نزديك مي شد جاذبه داروخانه كمتر از مدرسه 553
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  عطار وفات

گذشته  شادياخ در فاصله حمله غز ها تا حمل مغول دوباره به عظمت و قدرت نيشابور در كنار

و  "احداث"بود . باروي شهر مرمت شده بود بازارش دوباره رونق يافته بود و  اش دست يافته

كه در ثغزها اوقات مي گذراندند درين فاجعه براي دفاع از آن بازگشته بودند  اش "مطوعه"

نشان مي دادند . از وقتي شهر هدف هجوم واقع گشته بود جوانان نيشابور با جنب و  آمادگي

 مهاجم بودند . بر خلاف دوران غز كه نيشابر در "كفار"فوق العاده يي آماده درگيري با  شجو

ايستاد .  آن ماجرا غافلگير شد اين بار بدون هيچ ترديد و تزلزلي با مهاجم به چالش و مقاومت

گريخته بود و  در مقابل خود باختگي سلطان محمدكه با ضعف و خواري از پيش سپاه چنگيز

بود احداث غيرتمند  لنهر و خراسان راعرضه قتل و كشتار دنبال كنندگان خويش ساختهماورا ا

و در نيشابور كه خاطر هجوم غز را هوز به خاطر داشت  – خراسان در شهرها در ايستاده بودند

  . به مهاجم كافر و وحشي غير ممكن بود براي آنها تسليم

و كشش در ميان  د . از هر دو جانب كوششبالاخره شهر به محاصره افتاد و محاصره طول كشي

اهل نيشابور حتي يك تن  . آمد . مغول تا اينجا با چنين مقاومت سر سختانه يي بر نخورده بود

لاجرم بي آنكه اين مقاومت در  . خانگ نيز بود كشته بودند"از عزيز كردگان چنگيز را كه داماد 

ازين رو در دفع آن از جانب آنها به  . هم بشكند پيشرفت قوم به آنسوي خراسان ممكن نبود

  . جد تمام پافشاري شد

و عرضه غارت و كشتاري بي امان  (618سرانجام شهربا شادياخ به دست دشمن افتاد (صفر 

رفت بكلي ويران شد و تقريبا با  دو هفته به خون كشيده شد تمام آن به غارت گشت . طي

از مرگ كه در موكب خان مغول  . هيچ كسخاك يكسان گشت و تبديل به دشت و بيابان شد 
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كه از ديگران جدا شدند و به  از هم سو روان بود نرست . معدودي صنعتگران و محترفه هم

شادياخ هر كس از بيغوله ها مجال  درگاه خان فرستاده شدند زنديگيشان مرگ واقعي بود .در

  . افتاد فراري يافت در دم دروازه هاي ويران به اسارت قوم

محمد شاعهر و عارف سالخورده م در همين احوال بنا بر مشهور بر دروازه  ر پير فريدالدينعطا

مغول به قتل آمد . در صحت اين قول جاي حرف است اما چنان مي نمايد كه با  شهر به دست

 ناتواني و بي دست و پايي كه عمر طولانيش وي را بدان محكوم كرده بود براي فرار و وجود

   . يچ كس ممكن نبودرهايي براي ه

ماخذ درباره  هجري بدست سپاهيان مغول به شهادت رسيد.قديمي ترين 618عطار در سال 

كه به  "بنيسابور واستشهد علي يدالتتار "پايان كار عطار روايت ابن الفوطي است كه ميگويد 

نوشيده و محل  موجب آن معلوم مي شود كه عطار به مرگ طبيعي نمرده و شربت شهادت

  .لش نيشابور مي باشدقت

ويراني كشيده شده بود .  خانه و داروخانه او مثل هر چه خانه و دكان ديگر كه در شهر بود به

تعبير مي كرد و به  "ده ما" زن و فرزندانش هم ظاهرا از كشتار نرستند . آنچه او از آن به

امعلوم ماند . ارتباط بود سرنوشتش ن احتمال قوي زادگاه پدر و پاره يي مزرعه در خارج از شهر

 . از شهر ها غارت نشده بود ند دهها درين مدت با شهر قطع بود اما ده ها هم كمتر

نماند . در  شهر چنان غارت شده بود كه از آن جز تعدادي خرابه ها ي دود زده چيزي

صدايي شنيده  سراسرويرانه بازمانده از آن جز بانگ سگ و خروس و زوزه گرگ وشغال هيچ

پير كه در كودكي از  د . آنها را هم كينه جويان وحشي خوي، از دم تيغ گذراندند. عطارنمي ش

  . فاجعه غز جان به در برده بود، در فاجعه مغول بسختي جان سپرد
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)مي 939فريدالدين عطارگوناگون نوشته اند، علي صفي(متوفي درباره نحوه شهادت شيخ

رد يكي از مغولان تاتار دست شيخ عطار گرفته درنيشابور قتل عام ك چون هلا كوخان "نويسد:

درقتل عام سر از تن بردارد وشيخ در آن حال وقت خوش بود.توجه غلبه  بود ومي برد كه اورا

كرد وگفت: به اين كه تاج نمدي برسرنهي وتيغ هندي بركمربندي وازجانب  كرده روي به قاتل

پس درآن محل تيغ ازنيام مكرودستان برآيي پنداري ترانمي شناسم .  تركستان به

 :برسرپانشانيدوشيخ بالبداهه اين رباعي گفت بركشيدوشيخ

  بيـــن بـــربند ميـــــان وســرپـاي نـشين دلدار به تيغ دست برداي دل

 "بنوش جام از كف ياروشربت باز پسين وآنگه به زبان حال ميگو كه

رسيد واهل نيشابور راقتل عام مي نيشابور  وقتي لشكر تاتار به"ويا شيخ بهائي مي نويسد: :

باهمان ضربت ازدنيا رفت، نقل كرده اند كه  كردند ضربت شمشير بردوش شيخ عطاررسيد

شده بود شيخ با انگشت خود ازخون خود  وقتي خون از حراقش مي ريخت ومرگش نزديك

 .برديوار اين رباعي رانوشت

 ازي اينستاينســت مســــتان تراكمند ب دركـــــوي تورسم فرازي

 " يارم گفت شايد كه ترابنده نوازي اينست بااين همه رتبه هيچ نمي

اوقاتش كه صرف مطالعه و تفكر و نظم  . در هرحال از ملك و خانه و ثروتش جز ويرانه يي نماند

به پايان رسيد . از هفتاد هشت سال عمري  شعر مي شد آشفته شد و در يك فاجعه چاره ناپذير

نام چيزي برايش نماند. آنچه ماند نوشته هايي  خلق وخالق بسر برده بود جزكه آن را درعشق 

به شهرهاي اطراف رفته بود يا همراه معدودي  بود كه نسخه هايش مدتها قبل ازين حادثه

كتاب نثر يك ديوان شعر وچند منظومه مثنوي كه  يك – گريختگان از شهر برده شده بود
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يك عمرانديشه وعشق روحاني بود . عمري كه  ضت وحاصل تمام يك عمر زهد يك عمر ريا

مايه تعجب است كه حاصل آن اينهمه درد آلود  بدينگونه در ميان دو فاجعه خونين گذشت آيا

 اما – اين عمر را عطار در نوعي عزلت سر كرد پر سوز و آكنده از مرگ انديشي باشد؟بيشتر

  .عزلت او بكلي قطع ارتبط با خلق نبود

كي او اطلاعي در دست نيست جز اينكه پدرش در شهر شادياخ به شغل عطاري دوران كود از

همان دارو فروشي بود مشغول بوده كه بسيار هم در اين كارماهر بود و بعد از وفات  كه

در اين هنگام  پدر،فريدالدين كار پدر را ادامه مي دهد و به شغل عطاري مشغول مي شود. او

فرا گرفته، او به  ر دست نمي باشد كه نزد چه كسي طبابت رانيز طبابت مي كرده و اطلاعي د

به وجود آمد و در اين  شغل عطاري و طبابت مشغول بوده تا زماني كه آن انقلاب روحي در وي

  :كه مورد داستانهاي مختلفي بيان شده كه معروفترين آن اين است

 ويشيبه آنجا رسيد و چند باردر روزي عطار در دكان (داروخانه) خود مشغول به معامله بود كه"

خواست ولي او به درويش چيزي نداد.  با گفتن جمله چيزي براي خدا بدهيداز عطار كمك

همانگونه كه تو از  :خواهياز دنيا بروي؟ عطار گفت درويش به او گفت: اي خواجه تو چگونه مي

درويشكاسه چوبي بله،  :دنيا مي روي. درويش گفت: تو مانند من مي تواني بميري؟ عطار گفت

شديداًمتغير شد و از  زير سر نهاد وبا گفتن كلمه االله از دنيا برفت. عطار چون اين را ديد خود را

  ".داد زندگيخود را براي هميشه تغيير دكان خارج شد و راه

مشاهده حال درويش دست از كسب و كار كشيد و به خدمت شيخ الشيوخ عارف ركن  او بعد از

ه در آن زمان عارف معروفي بود و به دست او توبه كرد و به رياضت و رفت ك الدين اكاف

نفس مشغول شد و چند سال در خدمت اين عارف بود. عطار سپس قسمتي از عمر  مجاهدت با
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سالكان طريقت در سفر گذراند و از مكه تا ماوراء النهر به مسافرت پرداخت و  خود را به رسم

زيارت كرد و در همين سفرها بود كه به  زرگان زمان خود رامشايخو ب در اين سفرها بسياري از

هنگامي كه شيخ به سن پيري رسيده بود  خدمت مجدالدين بغدادي رسيد. گفته شده در

به عراق سفر مي كرد كه در مسير خود به  بهاءالدين محمد پدر جلال الدين بلخي با پسر خود

شيخ نسخه اي از اسرار نامه خود را به جلال  برود، نيشابور رسيد و توانست به زيارت شيخ عطار

بود داد. عطار مردي پر كار و فعال بوده چه در آن زمان  الدين كه در آن زمان كودكي خردسال

اشتغال داشته و چه در دوران پيري خود كه به گوشه گيري از  كه به شغل عطاري و طبابت

منثور خود مشغول بوده است. در مورد سرودن و نوشتن آثار منظوم و  خلق زمانه پرداخته و به

هجري  627هاي مختلفي بيان شده و برخي از تاريخ نويسان سال وفات او را  وفات او نيز گفته

دانسته اند ولي بنا بر تحقيقاتي كه  616و  632اند و برخي ديگر سال وفات او را  .ق، دانسته

دانسته اند و در مورد چگونگي هجري .ق  627گرفته بيشتر محققان سال وفات او را  انجام

نيز گفته شده كه او در هنگام يورش مغولان بهشهر نيشابور توسط يك سرباز مغول به  مرگ او

كتاب معروف خود كشكول اين واقعه را چنين تعريف مي  شهادت رسيده كه شيخ بهاءالدين در

ردند و ضربت شمشيري نيشابور رسيد اهالي نيشابور را قتل عام ك كند كه وقتي لشكر تاتار به

دوش شيخ خورد كه شيخ با همان ضربت از دنيا رفت و نقل كرده اند  توسط يكي از مغولان بر

جاري شد شيخ بزرگ دانست كه مرگش نزديك است. با خون خود  كه چون خون از زخمش

  :نوشت بر ديوار اين رباعي را

 سرفرازي اين است در كوي تو رسم

 ن استاي مستان تو را كمينه بازي
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 نتوانم گفت با اين همه رتبه هيچ

 اين است شايد كه تو را بنده نوازي

 

 آثار ويژگي هاي

كه شيفته عرفان و تصوف است. كلام عطار ساده گير است. او با سوز و گداز  عطار شاعري است

و اگر چه در فن شاعري به پاي استاداني چون سنايي نمي رسد ولي سادگي  سخن مي گويد

از   در بسياري  با دل سوختگي همراه مي شود بسيار تأثيرگذار است. حكيم قتيگفتار او و

  حكاياتي  در قالب  عرفاني  مفاهيم خود را در بيان  و آفريننده  و زنده  پرجوش  ذهن خود  كتابهاي

  به  و كودكان  ديوانگان  از زبان  وي  حكايات  . دراين است  گر ساخته پندآموز جلوه و  گونه  تمثيل

و   كرده  اعتراض  داران و دين  اميران  جور و خشونت و  و ظلم  خويش زمان  اجتماعي  هاي نابساماني

و چون مردم عاشق و شيفته   است  كرده  دعوت  معرفت  كسب  را به  دنيا، آنان  با ناپايدارخواندن

ود است صداقت و صادگي است.در حقيقت مشه صداقتند و آنچه بيش از همه در نهاد ديوانگان

تمام دغدغه او تبيين ارتباط اين سه با هم و  مركز توجه عطار، انسان، جهان و خداوند است و

نظر عطار شعر وشاعري فرع و ظرف است و آنچه  ارائه تصويري روشن از اين مقولات است در

  .به جهانو خداوند اصل و اساس است، انسان است و نوع نگاه او

 شمار  خود به  از نوع  شاهكاري  هر يك  او كه  آثار عرفاني  ترين بزرگ والادر  مفاهيم  گونه  اين

كتابهايى را كه به او  فهرست دقيقى از آثار عطار در دست نيست. تعداد . است  ورندمتجلي مي

  اشاره داد؛ نسبت داده اند، از صد جلد متجاوز است. خود او هم به اين نكته

  گفتم چو زير چنگ شعرى راز گفتم گفتم و بسيار ز هر در



١٣ 

 

  گويست كسى كو چون منى را عيب جويست همين گويد كه او بسيار

  ترين و روان  بازيباترين  حق  به  رسيدن  خود را در راه  عالي  انديشه  شيخ الطير منطق  در مثنوي

  شوند كه مي  كشيده  و حقيقت  قح  سوي به  تنها كساني  سازد كه مي  نمايان  صورت  بدين  عبارات

  منطق  . داستان اوست  والاي  هاي ارزش در گرومهر خدا و  قلبهاشان دارند و  واقعي  عشق  در دل

  پادشاه  سيمرغ  به  رسيدن  براي  هدهدخردمند از ساير مرغان  دعوت  به  الطير مربوط است

  يك  يك  مرغان  نهايي  گيري از تصميم  . پس نبر پرندگا  فرمانروايي  از اوبراي  و دعوت  پرندگان

وخطر   وپر از بيم  سفر خطرناك  اين  بسوي  كنند از رهسپاري مي  آورند و تلاش مي  عذر وبهانه

  را دليل  در قفس ماندن  محبوس  كند، طوطي مي  بهانه  گل  را به  عشقش  كنند: (بلبل  خالي  شانه

  پيش  از بهشت  آدم  شدن رانده  خود را در موضوع  نامي  شتاز ز  شرمندگي  آورد، طاووس مي

  ، بوتيمار بر كرانه است  پايبند كوهساران پيوسته  ، كبك نيست  از آب  جدايي  كشد، بط قادر به مي

  بر دست  بالد، باز از افتخار نشستن خود مي  بخشي  تاج نيروي  ، هما به بر ويرانه  كوف دريا و

  رهبري  هدهد دانا كه  حال  آورد و...با اين را عذر مي خود  ناتواني پوشد، صعوه ينم  شهريار چشم

  تحقق صورت  سفر دراز و خطرناك  اين  و به  متقاعد ساخته را  مرغان  دارد انبوه  برعهده را  گروه

  و نابودي هلاكت  منجر به  ، كه خطرناك  وادي  از هفت  پرندگان  از گذشتن  بخشد. پس مي

رسند  مي  مقصود است  سرمنزل  كه  سيمرغ  درگاه  به  مرغ  سي  شود، سرانجام مي  ازمرغان  بسياري

اند.  مرغ  سي  بينند كه خود را مي  وتلالؤ است  در تابش  سيمرغ  حضور كه  از آفتاب  اي و در آينه

و   عرفاني  رمزهاي  ار بردنك  شاعر در به  ابتكار و تخيل  ازقدرت  حكايت  كه  عالي  منظومه  اين در

 ها انسان  به  گونه تمثيل  عطار با زباني  ، شيخ است  سالكان  و تعليم  سير وسلوك  مراتب  بيان

  به  رسيدن  براي . انسان است  وجود خود آنان  حقيقت  ترين و متعالي  والاترين  كه  است  آموخته
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  والاي  مقام  درك  به  وارستگي  و درنهايت  خاكي  معال  بايد آزاد و رها از معيارهاي  حقيقت  اين

از   است  رمزي  منظومه  در اين  خود را بشناسد. سيمرغ واقعي  انساني  و ارزشهاي  آمده  خود نايل

 آنند  در پي  كه  است  دانسته  آدميان  از نفوس  را تمثيلي  مرغان و حكيم  مطلق  كمال  نهايت

  از اميال  كشيدن  خود در دست  مايه  ، درون خويش  بزرگ  منظومه گردي  نامه در الهي  حكيم

گذارد:  مي نمايش  انگيز به زيبا و عبرت  داستاني  ديگر در قالب را بار  دنيوي  هاي وخواهش

پسر   خود را بازگويند. نخستين  مطلوب  آرزوها و كمال خواهد تا پسر خود مي  از شش  پادشاهي

و پسر   جادوگري هنر  آموختن  داند. پسردوم مي  پريان  دختر شاه  به  رسيدنخود را در   آرزوي

  را كعبه  حيات  آب  چهارم دانند. پسر خود مي نهايي  را آرزوهاي  جم  جام  به  يافتن  دست  سوم

  آرزوي پسر نيز  سليمان دارد. ششمين  خاتم  در سوداي دل  خواند و پسر پنجم مقصود خود مي

  آرزوهاي  از شنيدن  پس  شمرد. شاه بر مي  كيميا و كيمياگري علم  ود را دانستنخ  بزرگ

 آموزد مي  فرزندانش  به  غيرمستقيم  اي گونه كند و به مي  تعريف  آنان  براي هايي داستان  فرزندانش

  شده  گذاشته  وديعه به  آدميان  كنند در درون مي  آنها دنبال  كه  اي العاده خارق  نيروهاي  تمامي كه

  ديگر مثنوي  نامه يابند. مصيبت نيروها دست  اين  توانند به مي  خودشناسي  از طريق  و آدميان

و   در خلوت  مراقبه  در طي  روح ، سفر جذاب حكايتي  چهارچوب در  حكيم  كه  نيشابور است  شيخ

  ، كه منزل  از چهل  است  ر طريقتپي مريد  كه  . سالكي است گذارده  نمايش  را به  عارفانه  انزواي

  و مادي  ، كيهاني موهوم  گذرد و با موجوداتي ، مي است  و مراقبه  گزيني روز خلوت  چهل  مطابق

در  كه  آموزد. سالك مي گرانبها  كند و از پير تعاليمي و گو مي  گفت  روح  يافته  تشخص يا فضايل

  موجودات  ازاين  است  در گريبان  دست  روحاني  ميدي، تحير، ترديد و نو مملو از اندوه  احوالي

  ها كه خواهش  اين  دهند. ولي آور نجات  عذاب  وضعيت  و از اين  نموده  او را هدايت  خواهد كه مي
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  او آميخته  هاي طلبي شهرت  و برشمردن باخير و شفقت  توأم  از التماس  در هرگفتگو با رنگي

  ) هدايت محمد(ص  سوي  را به او  پيامبران  شود وسرانجام مي  مواجه  منفي  هاي با پاسخ  است

  سالك  روح  درون  به  راه  اين  نماياند كه او مي  را به  درست  راه اسلام  كنند و پيامبر بزرگ مي

  داستان ، ، خسرونامه اسرارنامه  هاي در مثنوي  ، حكيم فوق  كتاب  از سه  شودجداي مي  منتهي

 ، القلب ،شرح جواهرنامه ، نامه الاولياء، مصيبت ، تذكره دختر ترسا،مختارنامه  به  صنعان  خشي عشق

  وحدت  تصوف  را در قالب  شورانگيزعرفاني  هاي خود انديشه  قصايد و غزليات  و ديوان  الغيب لسان

و   قصيده  در قالب  شعر غنايي  هزار بيت  ده  عطار دربرگيرنده  . ديوان است  داشته  بيان  وجودي

  برنمادگرايي  با تكيه  سرمستانه  شور و حال  هاي جذبه مملو از  شيخ زيباي  هاي غزل . است  غزل

  قرآن  هاي تعداد سوره  به  منابع  آثارعطار را بعضي . تأثرانگيز است  وجدو حال و  عرفاني

او را با   به  داده از آثار نسبت  بعضي كتابها  اين  با مطالعه  دانشمندان  اند ولي دانسته  عنوان114

  ترديدي  گونه  هيچ  جاي  شيخ  كتابهاي فراواني در  حال  اند. با اين و ترديد نگريسته  شك  ديده

  كاوچون  كسي  است  كرده  اشاره  جاتش نوشته  كثرت  به از ابياتش  و عطار خود نيز در يكي  نيست

تو   گويم  بسي  معاني  دارم  بسي  چون  وليكن  او بسيار گويست  گويد كه همي  جويست  راعيب  مني

  سوخته  نيز ارزد عارف  شنيدن  گفتن  نيز ارزد چنين  بديدن گهر آخر  توداني  مشنو مي

  ،شيخ سنايي  همچون  عرفايي  به  چشمي  خود گوشه  عرفاني  هاي در انديشه  نيشابور كه دل

  تعصب از  خود بارهابيزاريش  حكايات در اشعار و  است  داشته  طاميالخير و بايزيد بس  ابوسعيدابي

تفكر والا   . اين است  داشته  رابيان  و سنيان  شيعيان  بويژه  اسلامي  مختلف  هاي فرقه  و دعواهاي

 كرد بيداد مي  متعصب  و اقتدار علماي  و سلطه  ديني بازار تعصبات  كه  در روزگار خوارزمشاهيان

 .آور است نام  صوفي  اين  بزرگ برانگيز و نمايانگر روح  تحسين
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   آثار عطار

   ديوان اشعار

عطار، كه بيشتر آنها عرفاني و داراي مضمونهاي بلند صوفيانه است به  مجموعه قصايد و غزليات

   .چند بار چاپ شده است "ديوان عطار"نام 

  :كرد آثار اشاره ميان مثنويهايي كه بي گمان از اوست مي توان به اين از

  منطق الطير - 1

بيت دارد مهم ترين و برجسته ترين مثنوي عطار و يكي از  4600 اين مثنوي، كه حدود

  .مثنويهاي تمثيلي فارسي است مشهورترين

است از داستان  ناميد، عبارت "حماسه اي عرفاني"اين كتاب كه در واقع مي توان آن را 

به راهنمايي هدهد به  -كه پادشاه آنهاست – تن سيمرغگروهي از مرغان كه براي جستن و ياف

مرحله سهمگين مي گذرند. در هر مرحله گروهي از مرغان از راه  راه مي افتند و در راه از هفت

هايي يا پس مي كشند تا اين كه، پس از عبور از اين مراحل هفتگانه كه  باز مي مانند و به بهانه

نيست، سرانجام از اين گروه انبوه مرغان كه در  "ستمر"خان در داستان  بي شباهت به هفت

باقي مي مانند و چون به خود مي نگرند در مي  "سي مرغ"بودند تنها  "سيمرغ"جستجوي 

  .اينك در وجود خود آنهاست -سيمرغ -بيرون از خود مي جسته اند يابند كه آنچه

ويي است كه پس از عبور از مردان خدا ج "سي مرغ"سالكان راه و از  منظور عطار از مرغان،

 -طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت، فقر و فنا يعني – مراحل هفت گانه سلوك

   .كشف مي كنند سرانجام حقيقت را در وجود خويش
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   الهي نامه - 2

مجموعه اي است از قصه هاي گوناگون كوتاه و مبتني بر گفت و شنود  اين منظورمه در واقع

خود كه بيهود در جستجوي چيزهايي برآمده اند كه حقيقت آن با آنچه  انپدري با پسران جو

   .فهمند تفاوت دارد عامه مردم از آن مي

  

   مصيبت نامه - 3

عطار مصيبت نامه است كه در بيان مصيبت ها و گرفتاري هاي  از ديگر منظومه هاي مهم

ز آنها جذاب و خواندني حكايت هاي فرعي بسيار كه هر كدام ا روحاني سالك و مشتمل است بر

   .است

خواننده را توجه مي دهد كه فريفته ظاهر نشود و از وراي لفظ و  در اين منظومه شيخ نيشابور

   .معني اشيا پي ببرد ظواهر امر، به حقيقت و

   مختار نامه - 4

كه به سرودن رباعيات استوار و عميق عارفانه و متفكرانه مشهور  عطار يكي از شاعراني است

   .ه استبود

رباعيات خيام، او بسيار نزديك شده و همين امر سبب گرديده است كه  رباعيات وي گاهي با

  .بعدها به خيام نسبت دهند و در مجموعه ترانه هاي وي به ثبت برسانند بسياري از آنها را

انديشه، كار تميز و تفكيك ترانه هاي اين دو شاعر بزرگ  همين آميزش و نزديكي فكر و

  .است وري را دشوار كردهنيشاب

   الاوليا ◌ٔ تذكره - 5
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  .جواني به سرگذشت عارفان و مقامات اولياي تصوف دلبستگي زيادي داشته است عطار از آغاز

او سرگذشت و حكايات مربوط به نودو هفت تن از اوليا و  همين علاقه سبب شده است كه

   .ندالاوليا گردآوري ك ◌ٔ تذكره مشايخ تصوف را در كتابي به نام

از او در كتاب كشف المحجوب هجويري و طبقات الصوفيه عبدالرحمان سلمَي نيز چنين  بيش

 صورت گرفته است. اگر چه اين دو كتاب به علت قديمي تر بودن هميت دارند ولي كاري

 الاولياي عطار، نزد فارسي زبانان شهرت بيشتري پيدا كرده است. اين كتاب در سالهاي ◌ٔ تذكره

  .است م يا سالهاي آغاز سده هفتم هجري تأليف شدهآخر سده شش

   آثار نمونه

  دريغا ▪

  دريغا بماندم بي سرو سامان دريغا ندارد درد ما درمان

  در اين حيرت فلك ها نيز ديري است كه ميگردند سرگردان دريغا

  دور ميبينم در اين ره نه سر پيدا و نه پايان دريغا رهي بس

  نه جان ز جان دردا و از جانان دريغا د وچو نه جانان بخواهد مان

  غم هجران دريغا پس از وصلي كه همچون ياد بگذشت در آمد اين

 

  "الاولياء ◌ٔ تذكره" نمونه اي از نثر عطار از ▪

   ذوالنون مصري حكايتي از
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جواني بود و پيوسته بر صوفيان انكار كردي. يك روز شيخ انگشتري خود به وي  نقل است كه

 . انگشتري از شيخ بستد و ببرد. به گرو"پيش فلان نانوا رو و به يك دينار گرو كن" :داد و گفت

   ."به يك درم بيش نمي گيرند"نستدند. باز خدمت شيخ آمد و گفت: 

ببرد. دو هزار دينار قيمت كردند. باز آورد و  "بر تا قيمت كند. پيش فلان جوهري"شيخ گفت: 

. جوان "حال صوفيان، چون علم نانواست بدين انگشتريعلم تو با " :با شيخ گفت. شيخ گفت

   .انكار برخاست توبه كرد و از سر آن

   حكايتي از بايزيد بسطامي ▪

از تاريكي مي  نقل است كه شيخ را همسايه اي گبر بود و كودكي شيرخواره داشت و همه شب

تا كودك  گريست، كه چراغ نداشت. شيخ هر شب چراغ برداشتي و به خانه ايشان بردي،

   .خاموش گشتي

چون روشنايي شيخ "گفت:  چون گبر از سفر باز آمد، مادر طفل حكايت شيخ باز گفت. گبر

   ."آمد، دريغ بود كه به سر تاريكي خود باز رويم

  .شد حالي بيامد و مسلمان

جا اى پر رونق كه هر روز پانصد شخص در آن طبابت و اداره كردن داروخانه ظاهرا اشتغال به كار

 نمودند، عطار را از هر كس بى نياز مى كرد؛ نبض مى

 من به دنيا از همه كس فارغم من بحمداالله كه در دين بالغم

 آن هست چرا يازم به سوى اين و آن دست؟ هر آن چيزى كه بايد بيش از

و قدر و منزلت سخن را نكاست و  و به همين سبب است كه شيخ زبان به مدح شاهان نيالود

  نساخت؛ ر خود را به دون همتى تيرهلطافت شع
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  قيمت است مدح منسوخ است و دقت حكمت است لاجرم اكنون سخن با

  گرفت دل زمنسوخ و زممدوحم گرفت ظلمت ممدوح در روحم

  بس است در سر جان من اين همت بس است تا ابد ممدوح من حكمت

  

  مذهب عطار

ل اكرم(ص) سخت ارادت مي ورزد و رسو شيخ عطار مسلماني معتقد و باديانت است و نسبت به

داند و درهاي نغز كه در مغز،دل و جان  از نور محمد(ص) خود را مسعود، منصور و مويد مي

  .داند دارد همه را از تأييدات نور باطن محمد(ص) مي

سنت است. در آغاز تمام مثنوي هايش خلفاي سه گانه را مدح مي گفته و  شيخ ظاهراً از اهل

بوحنيفه داد سخن ميدهد وقتي به متعبين مي تازد دوبيتي دارد كه  يرادر فضيلت شافع

شيعه است. با وجود اين در همين چند مثنوي معروف عطار كه همه  پيداست روي سخنش با

 .داند ابياتي وجود دارد كه شيعه بودن عطار را تاييد مي كند كس آنها را از عطار مي

  منين حيدر تمام استگراَمانست اميرالمو ز مشرق تا به مغرب

 )26الهي نامه/ ص (

 آفريده پيمبر گفتش اي نور دو ديده زيك نوريم هر دو

 همچنين و

 كوه علم و بحر حلم و قطب دين خواجه حق پيشواي راستين

 غم مصطفي شير خداي ساقي كوثر امام رهنماي اين

 خواجه ي معصوم داماد رسول مرتضي و مجتبي جفت بتول
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 )31منطق الطير/ ص(

 .اوست مقتداي دين ب استحقاق اوست مفتي مطلق علي الاطلاق

  .امام از مختصات شيعه است معصوم دانستن

  .بود علي القطع افضل ايام او بود علي الحق حجه الاسلام او

علي (ع) از خصوصيات شيعه است و جالب تر از همه ابياتي است كه  اعتقاد داشتن به فضيلت

 .(ع) داردامام حسين شيخ عطار در فضيلت

 ولي آن حسن صورت حسين بن علي كيست آن حق زا و پيمبر را

 صفت صورتحمد و آفتاب آسمان معرفت آن محمد

 زانكه اوسلطان ده معصوم بود نه فلك را تا ابد محرم بود

 كه هر يك پرده اي سازد زِ عصمت امام ده و دوحق كرد قسمت

 اي راز پديدار حسيني بود اما پرده ده و دو پرده زان آمد

 ازاين پرده بزاري مي ده آواز اگر هستي تو اهل پرده راز

 است برفت از چشم و اين خون جاودانس هر آن خوني كه بر روي زمان

مي كند و اين عقيده مختصر است به شيعه  ذر اين ابيات شيخ عطار به دوازده امام معصوم اقرار

  .اثني عشري

پيري از مذهب رسمي و اكثريت  در جواني بهبنابراين بايد چنين فرض كردكه شيخ عطار 

مذهب  جماعت آن روزگار، اهل تسننّ و جماعت بوده است ولي بعدها نوري در دلش تافته ب

در دل  شيعه گراييده شده است و شيعه خاص اثني عشري در كار آمده است، يا اينكه هميشه

دارد و به  با تعصب مخالفتشيعه بوذه و تقيه مي كرده است و يا اين كه شيعه خاصي است كه 
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اولادش را بسيار  خلفاي سه گانه نيز احترام مي گذارد و يا اين سني خاصي است كه علي (ع) و

  .دارد دوست دارد و به دوازده امام نيز اعتقاد

  دانش عطار اطلاعات و

لو علوم دينياز قبيل تفسير، حديث و روايات احاطه كامل دارد و سراسر آثارش مم شيخ عطار به

  .مضاميني است كه مأخوذ از آيات وروايات است از

به غير از علم ين به تحصيل علم ديگري  عطار علم دين را علم اصلي و نافع مي داند و هر كس

 .فقيه را اهل دين مي شمارد بپردازد او را خبيث و سفيه مي خواند و صوفي و

 رد خبيثحديث هر كه خواندغير از اين گ علم دين فقه است و تفسير و

 فقيه گر نه اين خواني منت خانم سفيه مرد دين صوفي است و مقري و

 .منبع است هر چه بگذشتي از لاينفع است اين سه عالن اصل و اين سه

  .فلاسفه مي تازد و مانند اغلب صوفيان از فلسفه دوري مي جويد و ب

 ما را بارگاهيست وليكن فلسفي يك چشم راهي است وراي عقل

تنها از علوم تظري و استدلالي بيگانه نيستبلكه در حكمت طبيعي و  ن شيخ عطار نهبا وجود اي

دست است. كتاب اسرارنامه شيخ عطار محشون از اسرار فلسفه و حكمت  الهي استادي چيره

 .مي كند از عقايد وآراء حكما را منعكس است و خلاصه بسياري
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  عطار متأخرين

مطلب را از او اقتباس كرده اند. بيشتر از  كرده و بسياري پس از عطار بسياري از شعر او تقليد

در واقع آنچه را كه سنايي در آغاز كار از سرمايه  همه مولانااز شعر عطار بهره گرفته است و

عطار با والايي و برجستگي خاصي، به كمال نسبي خود  هاي عرفاني به شعر فارسي وارد كرد،

كه خود را وام دار و دنباله روي  -راي مولانا جلال الدينب نزديك كرد و حتي اگر بگوييم عطار

راه رسيدن به اوج عارفانه را كه در مثنوي و غزليات شور انگيز  -سنايي و عطار مي دانست

  .كرده است سخني به گزاف نگفته ايم شمس مي بينيم، هموار

شيخ سعدي  شعر سعدي نيز گاهي به شعر عطار نز ديك مي شود و پيداست كه شيخ عطار در

  .اثر گذاشته است

 اين بيت از غزل عطار

 آمدست لعل گل رنگت شكر بار

 آمدست قسم من زان گل همه خوار

 بيت از سعدي با اين

 رفتار آمدست اي توي يا سرو بستاني به

 گفتار آمدست يا ملك در صورت مردم به

لغات و طرز تعبير و  علاوه بر اين غزل هاي متعددي در ديوان عطار يافت مي شود كه كلمات يا

  .تر كيب آن با شعر سعدي شبيه است

تأثير شيخ عطار قرار گرفته باشد كه  ظاهراً شيخ محمود شبستري عارف قرن هشتم بايد تحت

 .عطار را چنين وصف مي كند ((راز گلشن)) در كتاب
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 كه در صد قرن چون عطار نايد مرا از شاعري خود عار نايد

 خن هاي وي اند مغز جان استس چوعطاري كه عطار جهانست

از جمله غزل  .خواجه حافظ شيرازي نيز كم و بيش از شيخ عطار نيشابوري متأثر شده است

  : حافظ

 نرسيد خون شد دلم، به درد درمان نمي رسد كارم به دو چرخ به سامان

 با اين بيت از غزل عطار

 نمي رسدنمي رسد دل در بلاي درد به درمان  جان در مقام عشق به جانان

  و همچنين تشابه اين اشعار

يارند چه هشياو چه  همه كس در طلب ---- همه كس در طلب يا نه وليك(عطار) 

  )مست(حافظ
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   سخن آخر

بزرگان متصوفه  بدون شك عطار از شاعران بزرگ و معتدل زبان فارسي بوده است و به حق از

  .واز مردان نام آور تاريخ ادبيات ايران است

همراه است، همواره سالكان راه حقيقت را  و گيرنده او، كه با عشق و اشتياقي سوزان كلام ساده

مقاصد عاليه عرفاني  چون تازيانهي شوق به سوي مقصود راهبري كرده است. ولي براي بيان

است انتخاب كرده و  خود بهتري را كه آوردن كلام بي پيراييه روان و خالي از هر آرايش

بخشيده است كه در آثار اصيل و  ظير او در زبان و شعر بوي اين تو فيق رااستادي و زبان كم ن

شده است با فصاحت همراه داشته  واقعي خود اين سادگي و رواني را كه به رواني آب تشبيه

استحكام سخن، استادي و  است. وي اگر چه به ظاهر كلام خود، وسعت اطلاع سنايي،

و گفتار دل انگيز او در دل  سخن ندارد ولي زبان نرم فرمانروايي آن سخنور نامي را در ملك

مي سازد و  سوخته و عاشق و شيدا بر ميĤيد، حقايق عر فان را به نحوي بهتر در دلها جايگزين

عرفاني مقاصد  توسل او به تمثيلات گوناگون و ايراد حكايات مختلف هنگام طرح يك موضوع

  .دارد و بهتر، روشن و آشكار مي معتكفان خانقاه ها را براي مردم عادي بيشتر

 ام هر چه كردم با تن خود كرده ام خالقا گر نيك و گر بد كرده

 مرا محو كن بي حرمتيهاي عفو كن دون همتيهاي مرا
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